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   دانشجو
 امام موسی صدر

 امام موسی صدر :

شناسم. به حسینی که شهید گریه دیدگان اهتمام نورزد، نمیمن حسینی که به رنجـ 

ناراحتی  نامندش، ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان ومی

 ایمان ندارم.
 دهد.نمی پرورش کنندهگریه دهد،نمی پرورش ذلیل و خوار افراد حسین، امام سوگواری ـ

 حسین امام همانند که هاییانسان دهد،می پرورش حسینی هاییانسان حسین امام عزای

 ... کنندمی رد را ستمگر برابر در کردن سکوت
 صف در ولی کنیم، گریه اگر کنیم؛ تلاش حسین امام اهداف تضعیف برای حال عین در ولی کنیم، گریه ما اگر •

 و اختلاف به و کنیم کمک دشمنان به ولی کنیم، گریه اگر دهیم؛ دروغ گواهی ولی کنیم، گریه اگر باشیم؛ باطل

 ولی کنیم،یم گریه ما صورت این در شود، بیشتر گناهمان ولی کنیم، گریه اگر زنیم؛ دامن خود جامعه در تفرقه

 خود از بهاترگران که ببریم بین از را حسین هدف کنیممی تلاش زیرا کشیم،می نیز را حسین حال عین در

 اوست.
 

 که کارطمع و بزدل و پذیر سلطه امتی است: رفته خواب به وجدانش که دید امتی برابر در را خود حسین امام •

 ... کنندمی برخورد آن با بخواهند که هرگونه انحاکم و آورد دست به را خود حقوق تواندنمی

 هایرگ به سالم خون بازگرداندن و هاوجدان این کردن بیدار برای راهی حسین امام تلخ، واقعیت این برابر در

 زند. رقم را فشانیجان ترینبزرگ اینکه جز نیافت، امت این افراد
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با جسم خود در میان ما حاضر نیست، ولی عزیزتر از او در فدا شدن برای علی بن ابی طالب)ع( یعنی چه؟ او » •

میان حاضر است. دینش، دین پیامبر)ص(؛ تعالیم او و راه و روش و نماز و روزۀ او حاضر است. بنابراین، همه ما 

 «آمادۀ فداکاری در راه او هستیم و انتساب به حضرتش را برای خود افتخار می دانیم.

 " دانشجو" 
 

 گوید.صدر در سخنانی که در جمع دانشجویان دانشگاه لبنانی بیان کرده از خصوصیات جوانی میامام موسی 

 در دانشجویان نقش به شده، ایراد لبنانی دانشگاه حقوقِ دانشکدۀ در 1969/1۲/4 در که سخنرانی این در

 و جوان محوریت با صدر موسی امام سخنرانی از بخشی است. شده اشاره سرنوشت ساختن یا آینده ساختن

 خوانید.می ادامه در که شود،می منتشر بار اولین برای آن هایویژگی

 

و است ساز است، زیرا در حین تحصیل در جستجوی آینده آیندهشایستگی و به ساز است است، زیرا آیندهدانشجو محترم 

 باشد.م باید محتر ماست. پسو فرزندان کنونی نسل فرزندان  منافعدنبال 

 

دانشجو گوییم؟ خصوصیات میو چرا از دانشجو سخن  دهم. دانشجو کیست واژۀ دانشجو را توضیحمعنای  دارمدوست 

 کیست؟گوییم میما از او سخن که چیست؟ دانشجویی 

 

خواهم. دانشجو جوانی می رتکنم، معذیاد میبا بیانم دهید، من میانجام را شما در مرحلۀ عمل  آنچهبینید که اگر می

 چیست؟ تفاوت جوان یادگیری. شایستگیو شایستگی جوانی دارد: شایستگی هایی آموزد. شایستگیمیدانش که  است

گذاشته سن پا به  انسانکه و پا کنم دست خود توجیهی  برایخواهم دینی، میدر منطق او و پیر چیست؟ با اینکه میان 

که است و پیر این جوان میان ملحق خواهد شد، اما تفاوت جوانان  تعبیر دین، بهکار باشد، به  و درست مناگر مؤهم 

 برخوردار نیستند.از آن دیگران و معنوی ای دارد که مادی جوان امتیازات 

 

کامیابی است، زیرا هر و ابزار و سبب قاعده  میشههو قدرت  استروشن  کاملاا  و ایناست  بیشتر جوانقدرت  نخست:

 نیز بیشتر خواهد بود.نیرو بیشتر باشد، تلاش  و هرچهنیازمند نیروست تلاشی 

 

است. تلاش نیازمند تحمل  پیروزی از عواملیکی هم  و اینها بیشتر است در برابر سختیجوان  صبر و تحمل دوم:

 ها.کاران و سنتیخصوص زمان رویارویی با محافظهحین تحول و تغییر، بهخصوص در هاست، بهسختی

http://www.imam-sadr.com/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87/tabid/108/ArticleId/16295/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.aspx
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. است حقیقت این اما برسد، نظر به عجیب امر این شاید. است بیشتر هاهوس و تمایلات برابر در جوانان شکیبایی سوم:

ها نیز بیشتر است. در برابر آنتوانایی و مقاومت او ، اما صبر و است دیگران از بیش تمایلات و فریبنده عناصر به جوان نیاز

معین  در مدتی و آشامیدناز خوردن خودداری را در نظر بگیرید که  کنیم. روزهارائه و روشنی کوچک  مثالتوانیم می

و  و نیز در خودداری از خوردنا بیشتر است، اما توانایی و آشامیدن خوردناو به بدن های و نیاز سلولاست. نیاز جوان 

او نیز بیشتر است است، اما شکیبایی بیشتر از دیگران جوان  هرچند نیاز جنسیمعین بیشتر است.  مدتدر آن آشامیدن 

و  کند و پزشکانمی امر را ثابتاین پذیری جوانان در انعطافنظر برسد. اما مطالعۀ اجمالی به بسا عجیب و این چه

 توانید از آنان بپرسید.شما قرار دارند، میدر دسترس  انسانبدن دربارۀ آنان حقیقات ت

 

 نیاز. دارد بیشتری استراحت به نیاز روز،شبانه ساعت 24 طی در مسن فرد زیرا است، بیشتر جوان روزانۀ فرصت چهارم:

و یا کارخانه تواند در کلاس اگر شب نخوابد، روز میحتی  جواندارد. ی عموم مجالس در حضور برای هاآمادگی برخی به

بکشد و یا در معرض بیداری اگر کم بخوابد و یا شبمسن شخص که دهد، درحالیرا انجام حاضر شود و کارش  یا اداره

مردی دارد. هرجا دیدید که بازمیش او را از کار ترین مشکلیرا ندارد. کوچککارهایی  چنین سرد قرار گیرد، امکانهوای 

در آن  خود به منظور شرکت کردن برای آمادهزیادی وقت باشید که است، مطمئن حضور یافته در اجتماعات مسن 

د است، فرمشترك پیر و جوان روز برای شبانهساعت  24با اینکه یابیم که درمیاین ترتیب، است. به کرده صرف مجلس 

 گیرد.بهره آن اعظم تواند از بخش میجوان که کند، درحالی استفادهآن  چهار ساعت از سهتواند از بیش نمیمسن 

 

که را در برابر صبر و تمایلاتی جوان  روانی احساساتکه  امر استو همین بیشتر است لزوم  در هنگام شور جوانان پنجم:

ای دورهمسن، که کمتر است، زیرا میان انسان او در جامعۀ کنونیو تعهدات جوان کند. ارتباطات میتثبیت ایم، یاد کرده

تعهدات، روابط و گیرد. این میشکل و تعهداتی است، و جامعه، روابط  سر گذاشته پشتجامعۀ معین را در یک از زندگی 

ای در جامعهکه  جوانیکه کند. در حالی شان وابسته میو آنان را بیشتر به جامعه بنددرا می و اندیشۀ آنانو دل  دست

کمتر است. و  اشجامعهبه جوان پایبندی ندارد. بنابراین، اش با جامعهمحکمی  و تعهداتکند، هنوز ارتباطات میزندگی 

 استآن معنای به کار گیرد. این به جامعه و تغییر تحول  ا براینهایت خود ربیکند تا تلاش میکمک  جوانامر به  همین

و یا طرح یا تحولی یا انقلابی خواهند حرکتی میکه وقتی است. دیگران کمتر از دیگران  در برابر جوانانتحرك موانع که 

در آنچه کنند و باید به و دوستانشان برخورد میخویشاوندان و  خود و خانواده بزنند، با منافعجامعه رقم نظم  برایای تازه

و تغییر مانع تحرك  غالبااکه  گیر کردهرا زمینبند و زنجیر آنان  اند، پایبند باشند و هزارانگفتهسالو فلان مجلس فلان 

 شود.آنان می

 

خواهد میکه  وقتیجوان  است، یعنیر از دیگران دارد، بیشتعمر خویش  تر، فرصتی که جوان در طولمهم از این

که دارد. درحالیدرازی فرصت داند که کند، زیرا میریزی برنامهسال یا سیسال بیست تواند برای ریزی کند، میبرنامه

کند احساس ، مگر آنکه باشدمدت طولانی زنده نیست ریزی درازمدتی ندارد، زیرا مطمئن برنامهچنین فرد مسن امکان 
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بخورند؛ و دیگران ما بکاریم کاشتند و ما خوردیم،  گفت: دیگرانبیندیشد که دهقانی  که بشریت یکی است و همانند آن

 کند.احساس یگانگی از وی خواهند آمد،  پسکه ترتیب، با کسانی و بدین

 

نظر برسد، چراکه به امر شاید مبالغه شمارد. این میرا ممکن هرچیزی بیشتر است، زیرا جوان نیز امکانات روحی از حیث 

در مسیر تحرك و تلاش است، سرمایۀ عظیمی شدنی  هر کاریاینکه به جوان  نیست. اما احساسهر چیزی شدنی  عملاا

 است. نیز فرصتیشمارد و این نمیرا محال چیزی در برابر خود هیچ است. جوان 

 

و سرعت اراده و سرعت حافظه  سرعتبه بیشتری دارد، که ان طراوت دِماغی جوو قوای  نفْسروانی، صفای اما از حیث 

دارد ای بهرهو مادی  و روحیجسمی  جوان از نیرویکه یابیم درمیترتیب،  اینانجامد. به یادآوری میفراگیری و سرعت 

یاد « قدرت رسیدبه که  اشده؛ زمانی فلما بلغ»با تعبیر دینی از جوانی های کتابکه روست از این ندارند.دیگران که 

آورد.  دستخود را به نیروهای گویند او همۀ رسید، میجوانی سن به خواهند بگویند کسی میوقتی که  کنند. یعنیمی

رو، به  و مادی است. از اینو جسمی و روحی روانی نیروی  صاحب بیشتریندر عمر خود که  استکسی جوان بنابراین، 

 رود، بیشتر است.از او میکه بیشتر و انتظار و امیدی هایش باشد، مسئولیتبیشتری داشته جوان نیروی که میزانی 

 

جوانی پیامبر شدند: ابراهیم و آنان در سنین م تماو بلکه بیشتر پیامبران که  باید بگویمروحانی اما در عمل، در مقام 

دین، مقام در منطق که نیست رسیدند. شک پیامبری به جوانی در سن و محمد و بیشتر دیگر پیامبران  موسی و عیسی

جوان  . بنابراین، انساناستمقامات همۀ شود، شایستۀ  پیامبری مقامشایستۀ انسان که  و زمانی استمقام نبوت بالاترین 

از تفسیر ای گوشهاست. این  آینده روح، مسئولو منطق  ماده و در منطقاست در حقیقت محور امید زمین و آسمان 

 بود.و جوانی  جوانمفهوم 

 

زندگی واقعیت در فضای از آنکه  کند و بیشمیزیست دانش  کند و در فضایمیتحصیل که  استاما دانشجو، کسی 

در اثر این  اند. طبعاا،و حقیقت تفاوت قائلواقعیت  میانجوانان  دانیم،میکه کند و چنانمیزندگی دانش  کند، در فضای

دینی  اصطلاحشوند، زیرا به مینزدیک  و اخلاصگرایی آرمانبیشتر به با واقعیت، دانشجویان با علم و نه همزیستی 

و تزویر و و اجتماعی فردی و سرشار از ظلم با علم  هاست؛ سرشار از امور ناهمخوانسرشار از تاریکی واقعیی زندگ

سروکار دارد و ها و مباحثات و بررسیو استاد و آرا و نظریات ها با کتاب دانشجو ساعتکه است. درحالیپوشی حقیقت

 گذراند.میرا با علم ری اش بیداهای که بیشتر ساعتگفت  توانمی

 

کند با حقیقت زیست خارجی  واقعیتدر فضای از آنکه  بیشحقیقت است. جوان برای کشف  چیست؟ پرتوییاما علم 

را دیدیم، از جوانان اگر طبقۀ منحرفی افزاید. حتی او میو اخلاص  گراییامر بر آرمانکند و این میزیست مجرد و محض 

و حقیقت  کشفبه صادقانه رغبت مسیر را از روی این آنان دید که  کرد و خواهیم نخواهیم شکآنان در اخلاص اغلب 

 تعهداتآنان است. کمتر از دیگران خطوط این  در پیمودن دانشجویان اند، زیرا منافعکردهو سازنده انتخاب مثبت تلاش 
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 گفتم.جوان در تفسیر مفهوم که ندارند، چنانبا جامعه چندانی  و ارتباطات

 

با از آنکه بیش که است و در مقام دانشجو، عنصری شگرف نیروهای دارای است بنابراین، جوان در مقام جوان، عنصری 

ضای علم جدید و متجدد زیست سروکار دارد. دوم آنکه دانشجو در فو حقیقت  باشد با علمداشته ارتباط خارجی  واقعیت

نیز در فضای علم از دانشگاه خارج  و ادبا و خبرگان علما و هنرمندانای اساسی است. حتی کند که این هم نکتهمی

با همیشه  پیمودند. اما دانشگاهمی را در دانشگاههایی که دوران دانشجویی کنند؛ سالهای گذشته زندگی میسال

بزرگی های نیز تفاوتوضعیت کند. در این میاست، زیست نو شدن  در حال دائمااکه علمی و در فضای  خود دانشجویان

در اوضاع  تغییر یابند، ولی نیاز بود تا آرا و نظریاتها سال دهها و بلکه است، زیرا در گذشته سالپدید آمده با گذشته 

 شود.می های مختلف عرضهدر زمینهجدیدی رای آو هر سال  کنونی هر روز و هر ماه

 

عالِمی است. بنابراین، دانشجو در مقایسه با نو شدن در حال  هموارههم علم برد و این سر میبه  علمیدانشجو در فضای 

 تر است.نزدیکحقیقت قرار ندارد، به  دانشجویی و در وضعیتاست  از دانشگاهدر خارج که 

 

 عظیمیانسانی و سرمایۀ  امکاناتباید بگویم این است تعارفی  هیچرسیم. بدون حال به موضوع اصلی این سخنرانی می

های خود قرار دهیم و از آنان ما این است که آنان را در برابر مسئولیت تعارف، تنها تلاشدارند. بیدانشجویان که 

 با امکاناتیاست، زیرا جوان دانشجو ثروت و سرمایۀ هر جامعه الصانه کنیم. جوان خواهش و تمنا کنیم و آرزو و دعای خ

و هرگاه تفاوتی  استروح اش بیآیندهو بلکه است ای ابتر دانشجو جامعهجوان  بدونو جامعۀ سازد را می دارد، آیندهکه 

تعبیر فلسفی و یا به  است ، جوان بخش متحرك جامعهنابراینو جمود است. بمعنای مرگ نباشد، به  و آینده حال میان

 را بسازد. آینده ها و امکاناتشو شایستگیتواند با قدرت میکه است ای تز هر جامعهو جدید آنتیقدیم 

 

 جوانان،ای هان 

ایم؛ نه صاحب منطقه از بشر در اینای رهو بیکا مهملای وجود ندارد. ما گروه اید. بدون شما جامعهجامعه شما سازندگان

 شما.دست آرزوها به این و تحقق آینده نداریم، جز آرزو دربارۀ جامعه. چیزی  و نهامت  و نه ملت

 

 عزیز، جوان

 

 به تمدن امروزهیا عرب یا لبنانی هستی؟ تو  در جهان امروز با افتخار بگویی که شرقی توانیکه آیا می با من بحث کن

 کنی؟بشری چه چیزی عطا می

 

و به ما و به تاریخ خود رحم کن و بدان که تو چونان پیامبری مسئول هستی. و خدا شاهد است که این سخن  به خودت

فضیلت ای برتر را. جامعۀ صحیحی را بنیان نهِ و جامعه ای بنیان نهی و نهمبالغه نیست. تو چونان پیامبر مکلفی که جامعه
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که  ایچیست؟ ابعاد جامعه سازان، برنامۀ شما برای جامعۀ آیندهآینده سازی. ایجادوانگی از آنِ تو خواهد بود. تو آینده

 های شما و خدمات شما در آینده چیست؟خواهید بنیان نهید کدام است؟ مطالعات و بررسیمی

 

به تفسیر فلسفی تکامل بپردازم، زیرا بحثی داریم بر سر اینکه آیا  اید و در اینجا بنا ندارم کههای تکاملشما تنها هسته

دیگر است؟  کردن چیزی و ساختن چیزی لباسی و پوشیدن لباسی دیگر و به تعبیر دیگر، خراب تکامل به معنای برکندن

ساختن آینده است و  ، هرچه باشد؟ بنابراین، نارضایتی از وضع موجود، مقدمۀیا اینکه به معنای جذب کردن وجود است

از رد و نفی وضع موجود نترسید )تشویق حضار(، زیرا اعتراض و نفی حقیقت وجود شماست. نفی امری بسیار مقدس 

و اجتماعی از نقطۀ رد و نفی شروع شده  این است که اسلام و هر دین دیگری در آغاز به لحاظ عقیدتی است. مگر نه

 هایها و انگیزهها و خواستهو نفی همۀ خدایان آغاز شد. انسان خاستگاه« إله إلا اللهلا »است. به لحاظ عقیدتی اسلام با 

که انسان از پنجاه بخش دیگر  بخش است و نه موجودی واحد و یکدست. گوییمتعددی دارد. گویی که انسان بخش

انگیزانیدند. نجاه سمت و سو برمیاو را به پ اند، مانند خدایانهایی که محرك انسانساخته شده بود، زیرا انگیزه

ها چونان خدا خدا بود، زمین خدا بود، قبیله خدا بود و عشیره و مقام خدا بود و تمام این خودخواهی خدا بود، جن

 ها را نفی کرد.شدند و اسلام آمد و همۀ اینپرستش می

 

ه معنای نفی گذشته است. در سیرۀ مسیح هم دانسته است، نیز ب جاهلیت که آن را دورۀ تعبیر اسلام دربارۀ گذشته

بینید که حضرت می آن کند. در سیرۀترین مقدسات یهود را نفی میکه او نخستین کسی است که مقدس بینیممی

 کرد و با شیوۀفریسی و دیگران ستیز می هایاش مخالفت ورزد. از این رو، با قدیسهای جامعهکوشید با همۀ سنتمی

کرد و هدایاشان را نیز رد کرد تا اینکه جامعه مخالفت می بندی مردماستفاده از هیکل )معبد سلیمان( و طبقهآنان در 

ناچار شدند دست به توطئه برضد او بزنند. پس از نفی نترسید. نفی مقدس است؛ نفی نقش الهی شماست و نقش 

 اقص جامعۀ ما را.کنید؟ نورا نفی می کنید، ولی چه چیزیتان. شما نفی میعلمی

 

شناسید. شناسیم و شما هم مینواقص جامعۀ ما چیست؟ همۀ جامعۀ ما نقص است )تشویق حضار(. این نواقص را ما می

کنند کنند، بلکه سعی میبرند به خود اکتفا نمیها بهره میاما مسئله این است که جامعۀ فعلی و یا آنانی که از این نقص

 و مسائل و نواقص در دانشجویان نیز رخنه کند. این است اساس مشکل.که آثار مشکلات و دردها 

 

کنم )کف حضار(. گرایی را نفی میکنم، اما فرقهها را نفی نمیکنم؛ منِ روحانی تعدد فرقهبرادران، از خودم شروع می

در عرصۀ زندگی  گراییبه منفی است که ایبندیبندی و جناحگرایی نیست، بلکه هرگونه طبقهالبته، بیماری ما تنها فرقه

که اعضای یک جامعه با یکدیگر تعامل و همکاری دارند و در تفاوت میان جامعه و مردم بیان کردم بینجامد. در جایی

خورد، زیرا می هم هم به خوردن وضع افرادش، وضع مجموعهدهند که با برهمها، یک واحد را تشکیل میمجموعۀ آن

  اند.و هوا با هم متفاوت ها از جهت آبطور که اقلیمهای افراد با هم متفاوت است، همانیستگیها و شاتوانایی
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 و فرد میان تعامل. دارند فرق هم با نیز آنها که هستند هاانسان گستردۀ تولید روی به گشوده تمدنی هایپنجره هافرقه

 هرآنچه و است جامعه گیریشکل راز هایشان،تفاوت همۀ با حزب و حزب و فرقه و فرقه گروه، و گروه اقلیم، و اقلیم فرد،

و آفت جامعه است. بنابراین، اگر من  ها و امکانات شود، بیماریها و شایستگیاین داد و ستد و تبادل توانایی مانع

اد نکنم یا تعامل با آنان اعتم شان تشکیک کنم و به آناندوستیهای دیگر را برنتابم یا به دیگران یا وطنهمکاری با فرقه

کند. شود و جامعه را بیمار میدهد و منجر به سستی جامعه میای تعامل را کاهش میگراییرا تضعیف کنم، چنین فرقه

چیز را گرایی. اگر تعلق خاطر به منطقه و اقلیم به تعصب دربارۀ آن بینجامد و همهگرایی و منطقهاست حزب همچنین

خواهی کرد و موجب بیماری دوستی را تضعیفۀ خود بخواهی و به فکر مناطق دیگر نباشی، روح میهنبرای اقلیم و منطق

آثاری داشته باشد، مردود است. اجازه بدهید تا بگویم  بندی دیگر از جامعه نیز اگر چنینخواهی شد. هرگونه طبقهجامعه

طبقات بینجامد،  و تعامل نداشتن میان گراییر به منفینامیم، اگبندی مدرن که آن را طبقات اجتماعی میکه حتی طبقه

گرایی قرن بیستم است و شکلی جدید از اشکال جدایی فرزندان جامعه و کاستن بیستم و فرقه مردود است. این دین قرن

 اجتماعی در جامعه شده است. )تشویق حضار( روح

 

و منافع  گیریکارانی که از فرصت تصمیمنا کنید، اما محافظهیکدست ب ایخواهید وضع موجود را نفی کنید که جامعهمی

شما  گرایی را در میانبندی کنند و فرقهمندی از وضع کنونی و آینده برخوردارند، خواهند کوشید که شما را دستهو بهره

شاگردی رادران یکدیگر و همکنید و بها را نفیبندیاید این دستهدانم، توانستهبگسترانند. ولی شما تا جایی که من می

گذشته کشیده  هایها و بیماریبندیکسانی که به سوی دسته دانشگاهی باشید و بس؛ یعنی سازندگان آینده و نه

دارم از شما  ال کنم. لطفاا مرا ببخشید، زیرا در مقام مهمان حقعزیز سؤ از شما جوانان خواهماند. )تشویق حضار( میشده

 خواهد شما را با آنهایی که تفکر قدیم میبندیها و دستهکنید یکی از بیماری. آیا شما فکر نمیاین را بپرسم

 دهم.بندی چپ و راست است؟ موضوع را توضیح میکند، قالب بندی و وارد قالب آندسته

 

 برادران،

 

در مجلس عوام بریتانیا گروهی در سمت گفتند؟ زیرا به گمانم و راست. چرا چنین می گفتند: چپسابق می هایاز زمان

موجود مخالفت و یا ضدیت  نشستند، با نظامنشستند. کسانی که در سمت چپ میراست و گروهی در سمت چپ می

بخشد در سمت چپ ای که حیات میرفته برای این امر فلسفۀ علمی پروردند و گفتند: قلب متحرك تپندهکردند. رفتهمی

دانستند. اما چیزی را گفتند که وظیفۀ خود می بندی کردند. خدا هدایتشان کند. آنانمردم را دستهاست و بر این اساس، 

کار  بندی کنند، نهکوشند شما را با این دو، قالبچپ که می کنید قالب راست و قالبشما دانشجویان، آیا فکر نمی

های موجود بر تأثیرگذاری بیماری ه نیست و موجببرساختۀ دست شما؟ آیا این نیز نوعی نشخوار گذشت شماست و نه

 ها نشخوارگری گذشته نیست؟بندیباشید؟ آیا این قالب شود که شما باید تنها سازندگان آنای نمیآینده

 

بندی دانشجو و غیردانشجو، علم و ریزی کنید. مثلاا دستههای دیگری را پیبندیها و طبقهبندیتوانید دستهشما می
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بندی دیگری که خواستید. ماندگی، تحرك و جمود و زندگی و مرگ، و هر دستهو عقب لم، وحدت و تفرقه، پیشرفتغیرع

توانید خود نیز می داران آن باشید. در میانتوانید دستۀ جدیدی را شکل دهید و خود از پیشگامان و پرچمشما می

باشند. چنین کاری عیبی ندارد. چرا به  همبستگی داشته جدیدی را تشکیل دهید که با یکدیگر همکاری و هایدسته

آید که به قاموس و ادبیات می و راست گردن نهادید، بر شما لازم کنید؟ زیرا به مجرد اینکه به چپ گویم نفیشما می

 که شما در پی را از قوانینی برگیرید که برساختۀ دست پیشینیانی است کنید و مفهوم چپ و راست مراجعه و راست چپ

خواهید ای را که میتوانید جامعههای آنان نشوید. بر این اساس، میها و بیمارینفی آنید تا مبتلا به منافع و مشکل

گذشته باشد که مانع تعامل مثبت و وحدت جامعه  هایو نفی بیماری گراییپرهیز از منفی بسازید و مبنای شما هم

محکم و استوار باشد، زیرا ایمان تنها عنصر پیونددهنده است. ما آدمیان با هم متفاوتیم و است. مبنای دیگر شما ایمان 

 پارچه و متحد شویم.توانیم یکو یا به هدفی ایمان آوردیم، می متغیر و هرگاه به همکاری

 

ور دیگری، حیات و آرزوها که به اجمال توضیح دادم، مطمئن باشید که بیش از هر منطقه و کشبر این اساس و با این

شما و  گرایی مشکل جامعۀ گذشتۀامید دارید. و مطمئن باشید که منفی وضعیت ما همان چیزی است که شما بدان

بندی بافی پرهیز کنید و بکوشید تا هر دستهگرایی و منفیها؛ و بر شماست که از این منفیجامعۀ کنونی ماست و نه بت

و متغیر و متحرك باشد. مهم این است که  زیبا و عجیب آن چند که شکل و قالبو هر سنت دیگری را نفی کنید، هر

ای الگو و آرمانی بسازید. ها را آشکار و سپس نفی کنید. آنگاه خواهید توانست جامعههای این قالببندیها و دستهاندیشه

ای آزمایشگاهی تبدیل کنید یتان را به تجربهشود که فعالیت اتحادیه و دیدارهامی در دانشکدۀ شما چه چیزی مانع از آن

مانعی وجود دارد  خواهید در آینده بنیان نهید؟ چهای است که میای نمونه بسازید که مشابه جامعۀ آرمانیجامعه و از آن

ا هاست، کارها را بر اساس شایستگی تانگذارد شما در دانشگاهتان، که جامعۀ کوچک و آزمایشگاه آیندهکه نمی

 بندی و توزیع کنید؟دسته

 

 شما با آرا و افکار خود، تجربۀ خود را داشته باشید و در عین حال، استقلال خود را حفظ کنید.

 

 ای برادران،

 

که  کند که شما را اندرز دهم، به اینکه ایمانیدر ایمان من دارد، بر من ایجاب می ام که ریشهو سرمایۀ فکری امانت الهی

ای است که کند، همان ایمان یگانهکند و ناسازگاری منافع را جبران میها را برطرف میست و تضاد بدنعامل وحدت ا

انسان بیشتر خواهد بود. پس اگر در ایمان خود به  هایکند و هرچه امید ایمان بیشتر باشد، بلندپروازیشما را متحد می

به این ابزارها، حرکت ما پایان خواهد یافت، اما اگر ایمان ما به  زندگی بسنده کنیم، با دستیابی مادی تأمین ابزارهای

 ای که بر سر راه ما پیدا شود، ایمان ما هم نو خواهد شد.نهایت باشد، با هر دشواریبی
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 (28 قصص،) و( 22 یوسف،) «.رسید قدرت به که زمانی» [1]

 

 

http://www.imam-sadr.com/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87/tabid/108/ArticleId/17903/%D9%86%D9%82%D8%B4-%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%E2%80%8C%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA.aspx#_ftnref1

